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   عروق غلاظ 

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلهّ  --- 144

بدن  »تقوانين طبيع«، يطب كهنتب ادر مك كنون تا آغازاز 
 وجـه بـوده،  مورد تبسـيار انسان در تشخيص و درمان بيماريهـا  

دم طبيـب خـا  «آنها روي اين كلام بقـراط كـه   ةاي كه هم گونه به
اتفاق نظر دارند و ايـن گفتـه بارهـا و بارهـا بـه       »طبيعت است

. كار گرفته شده است هاشكال مختلف در منابع طب كهن ايران ب
)2(  

درهمين راستا عقيلي خراساني در كتاب خلاصه الحكمه با  
طبيعـت  «: گويـد  در معني طبيعت چنـين مـي   نقل قول از بقراط

اراده و شعور، يعنـي آن   بدنيه است، بدون ةمدبر ةعبارت از قو
اختيار صادر  سزاوار تدبير و حفظ بدن است از او بيو چه لايق 

مور أگردد، يعني در او ترددي و تفنني در افعال نيسـت و م ـ  مي
   )3».  (به امر واحد است

بدن لازم اسـت ابزارهـا و    يعنوان سيستم مديريت طبيعت به
ر داشته باشد تـا  در اختيا »عوامل طبيعت«نيروهايي را به عنوان 

 )،2كند.  (وسيله آنها امور بدن را در سلامت و بيماري تدبير  به
نفسـاني و حيـواني و    يعوامل طبيعـت از طريـق ارواح و قـوا   

هر گونـه تغييـر در    )،3گذارند. ( ميثير أطبيعي در بدن انسان  ت
 و عملكرد اين عوامل، منجر به اختلال در نظام حـاكم بـر بـدن   

يكـي   . عروق غـلاظ شود بيماريهاي مختلف مي يا تشديد ايجاد
تـا   بررسـي كـه در ايـن    اسـت  زمينـه  ي مهم در ايـن از ابزارها

  گردد. مطالبي ارائه ميآن  حدودي پيرامون عملكرد
  عروق غلاظ
هـا از   بـدن بـراي مقابلـه بـا بيمـاري      ةمـدبر  ةطبيعت يا قو

صـراف و  ، انللاانح ـ چون انضاج و تحليل،هاي مختلفي  شرو
گـردش، تبـديل، تعــادل و تقابـل، تقسـيم و تحويــل،      اشـتغال، 

اسـتفاده   محاذات انتقال و حرارت درماني، ضعف و قوت، دفع،
زا را از  بيمـاري  ةمـاد  ه،مـدبر ة قو ،در روش انتقال )،2. (كند مي

غير شريف ضعيف و  شريف (مانند مغز) به اندام قوي و  عضو
آن طريـق   تـا از  كنـد  مي) منتقل پشت گوش(مانند غدد لنفاوي 

در روش انتقال،  )، و همچنين4. (دفع يا از ضرر آن بكاهدرا  آن
قوة مدبرة بدنيه با ايجاد مرض يا عرضـي مـزمن، بيمـاري را از    

)، اسـماعيل جرجـاني در ذخيـرة خوارزمشـاهي     2برد. ( بين مي
مواردي چون زايل شدن ديوانگي و ماليخوليا را با انتقال آن بـه  

ا بيماري صـرع را بـا ظهـور نقـرس و     ايجاد دوال(واريس) و ي
جـايي   هجاب ) 11كند. ( عنوان بيماريهاي انتقالي ذكر مي دوال  به
عروق «از طريق مسير از بيماريها از اندامي به اندام ديگر بعضي
،  از موارد مهمي است كه بيشتر مواقع به صورت تجربي »غلاظ

مـورد توجـه قـرار    و عملي براي تشـخيص و درمـان بيماريهـا    
   )4است. ( گرفته

  تشريح عروق غلاظ
بعد از توصيف چگونگي  »طبيعت الانسان«بقراط در كتاب 

 ،جايي و انتقال بيماريها  از اعضاي قوي به اعضاي ضعيف جابه
همچنـين  )، 4د. (كن از مسيرهايي به نام عروق غلاظ صحبت مي

در مبحـث   ،"شرح تشريح قانون ابن سـينا  "ابن نفيس در كتاب
بقراط در ايـن مـورد    سخنييد أاجوف با ذكر و ت تشريح وريد

 هـا  عـروق غـلاظ در بـدن داراي ايـن ويژگـي      ":كند اضافه مي
  ):1باشند(شكل  مي هستند و چهار زوج

 ن ييس شروع شده با پاأخر رؤمسير زوج اول: آن از م
آمدن به گردن از خارج و كشيده شدن بـه دو طـرف اسـتخوان    

دو طـرف   در ه و پاهـا خاصـر  ةصلب (ستون فقرات) تـا ناحي ـ 
ساق گذشته، از زير قوزك خارجي  به  ةرسند. سپس از ناحي مي

خواهنـد در   . پس شايسته است افرادي كه ميآيند روي پاها مي
 ،انجام دهنـد فصد  ها)  دردهاي ناحيه خاصرتين و انثيين (بيضه

 وجـود رگي كه زير زانو و روي خارج پاها (قـوزك خـارجي)   
 دارد فصد كنند.

  ــير ــمس ــده و از  أر ةزوج دوم: از ناحي ــروع ش س ش
آيـد و از دو   گردن از داخل فرود مـي  ةجانب دو گوش به ناحي

ايـن دو رگ عـروق اوداج    يابد طرف استخوان صلب امتداد مي
از آنجا بـه سـوي    و، رسيدهخاصره  ةشود كه به ناحي ناميده مي

و در نهايـت در   هـا  انثيين تقسيم شده و بعد به زير زانو و ساق
. پـس  پـذيرد  مي پايانداخلي قوزك داخلي و گودي پاها  ةناحي

فصـد رگ در بيماريهـاي خاصـره و انثيـين را      تصميمكسي كه 
دارد بايستي فصد رگ زير زانـو و قـوزك داخلـي پـا را انجـام      

  دهد.
 ةهـا آغـاز و از ناحي ـ   شقيقه ةمسير زوج سوم: از ناحي 

گـذر از ريـه،    از آنجا بـا  پس از آن رسد، ميگردن به زير كتفها 
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 هرامي  و همكاران

 145 ---1391ن 
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خون در بدن انسان در عروق دوازدگانـه تـا حـدود زيـادي بـا      
قـرار  اگـر   )،6. (مسير عروق غلاظ مشـابهت و همخـواني دارد  

هاي طب سوزني و عروق غلاظ  تطبيق كلي بين كاناليك  باشد
لاظ تـا  مسـير زوج يـك عـروق غ ـ   رسد  مير نظ به گيرد،انجام 

در اندام تحتاني با  و مسير زوج دوم ؛كانال مثانهحدودي معادل 
كانال طحال و كليه و دراندام فوقاني با كانـال معـده و مثانـه و    

بزرگ و مسير زوج  ةمعده و رود المسير زوج سوم با مسير كان
چهارم با كانال ريه و پريكارد و قلب مطابقت دارد و همچنـين  

هـاي غيـر    كانـال  گروهـي بـا    غلاظ برخي از مسيرهاي عروق
 Qi "و يا  "Extraordinary vessel points "عادي تحت عنوان

Jing bamai"  8- 7هستند. (قابل تطبيق(  
  

  :يريگ جهيبحث و نت
مكاتـب طبـي كهـن نيازمنـد      پرداختن به مباحـث پايـه در  

 و اســت قديمــه علــوم مختلــف گســترده در ةتحقيــق ومطالعــ
ــن ــاز ضــرور در رو ازاي ــقآغ ــا مطالعــة دقي ــاني و  ت دارد ب مب

، روشـهاي تشخيصـي و   »قـوانين طبيعـت  «ويـژه  به ،اصطلاحات
  .قرار گيرد درماني حكما دوباره بازنويسي شده و مورد آزمون

در تشخيص و درمـان بيماريهـا   » قوانين طبيعت«استفاده از 
هاي مكاتب طب كهن نسبت به طب نوين است.  يكي از برتري
مانده از اطباي گذشته، استفاده از روشهاي  جاي برطبق اسناد به

زيان براي توجيه  عنوان روشي كم طبيعي همانند قانون انتقال، به
  سير بيماري (پروگنوز) و درمان بيماريها متداول بوده است. 

« و ابـن نفـيس دركتـاب    » طبيعت الانسان« بقراط در كتاب
درمان  ، دربارة عروق غلاظ و كارايي آن در»شرح تشريح قانون

اند، اما ماهيت و جنس اين عـروق   برخي از بيماريها سخن گفته
  ) 5-4اند. ( طور واضح بيان نكرده را به

هرچنــد در بررســي انجــام شــده در كتــب مختلــف، هــيچ 
گزارشي مبني بر توضيح اين عروق بـا جزئيـات بيشـتر يافـت     
نشد، ولي استفادة زياد اطبـا در تشـخيص و درمـان بيماريهـاي     

هاي متمادي اهميـت ايـن موضـوع را آشـكار      ر دورهمختلف د

 ،داغ  (ماسـاژ)،  دلـك ، حجامـت  ،فصد ي از قبيلموارد كند. مي
جايي بيماري از عضو شريف به عضو غير  (فشار) و يا جابهغمز

 باشد.  قابل توجيه مي  مسير عروق غلاظ شريف، اغلب با

از اطبـاي نامـدار    كـه  فراوانـي و تجربيات متعـدد   همچنين
درد  از جملـه  ؛صورت مكتوب بر جاي مانـده اسـت   به  تهگذش

در بيماريهاي  ها ضعف و وجع ساق ه،بين كتفها در بيماري معد
و فصـد وريـد باسـليق و    در مبحث دلايل و علايم،  )،12( كليه

فصـد وريـد    )،10،15( اسيلم دست راست در بيماريهـاي كبـد  
اي فصد دست چپ در بيماريه ـ ،اسيلم چپ در بيماريهاي قلب

 )9خوابي) ( (بيرهدر بيماري س ها دلك ساق ) و 13،14( طحال
شـده   مطـرح صورت مكرر در كتـب معتبـر    بهدر مبحث علاج، 

اغلب با مسـير عـروق غـلاظ قابـل توجيـه       موارد است كه اين
لـذا پــرداختن بـه مســير عـروق غــلاظ در مباحــث     باشــد. مـي 

اي تشخيصي و درماني در منابع طب كهن خود نيازمند تحقيقه ـ
آنـاتومي و  اي است و از طرفـي تطـابق آن بـا مباحـث      گسترده

هاي ژنتيكي و نژادي انسـان   تفاوت با در نظر گرفتنفيزيولوژي 
، افق جديدي در طرح مباحث پايـه پـيش روي محققـان    در آن
  گسترد.  مي

هـاي طـب    با توجه به قرابت مسير عـروق غـلاظ و كانـال   
شخيصـي و درمـاني   سوزني از يك طرف و تاييد برخي موارد ت

مريــدينها توســط ســازمان بهداشــت جهــاني، از طــرف ديگــر، 
 ة طـب كهـن ايـران در   جديد در زمين ـ هايتحقيق شايسته است

د تا در آينده با بازنويسي يابگسترش  مجامع علمي و دانشگاهي
بـر اسـاس زبـان رايـج علمـي،       آنها، اي اصلي و پايه هاي نظريه

 بيماريهـا علل ناشـناخته   كمك شاياني براي شناخت هرچه بهتر
  .صورت گيرد

  
  پي نوشت:

در قرن هشتم هجري به توصيه خواجـه رشـيدالدين فضـل     ■ 
االله همداني، اصـول طبـي اهـل ختـا،در كتـاب تنكسـوق نامـه        
ايلخـــاني بـــه زبـــان فارســـي نگاشـــته شـــده اســـت.      
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